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معرفی

امیرعلی حبیبی

این بار به بهانه سه فیلم نسبتا جدید که جزو فیلم های اقتباسی حساب می‌شوند بد ندیدیم 
درباره اقتباس با شما حرف بزنیم. بلکه دو کلام حرف حساب هم زده باشیم. اقتباس را همینجا 
برایتان معنی می‌کنیم که زحمتش روی دوش صفحه آخر و بخش به زبان ساده نیفتد. طبق نظر 
لغتنامه‌های مشهور ایرانی، اقتباس یعنی اخذ کردن و گرفتن مطلب از کتابی با کمی تغییر و 
خلاصه سازی. اقتباس معمولا همراه باز آفرینی است؛ یعنی هنرمند با الهام گرفتن از یک اثر 
هنری دیگر- که می​تواند فیلم، کتاب، نقاشی، شعر یا هر چیز دیگری باشد- دست به آفرینشی 
دوباره بزند؛ یعنی اثر اولیه را به گونه ای دیگر بسازد به طوری که در اثر جدید او، تنها رگه هایی 
از اثر اولیه دیده ‌شود. در برخی از انواع اقتباس نیز سعی می‌شود سیر داستان، شخصیت‌ها 
و تا حد ممکن ویژگی زبانی و لحن اثر اصلی حفظ بشــود. پایه و اســاس بازآفرینی، خیالپردازی 

است و اثر تازه ساخته شده، اثری مستقل، تازه و بدیع خواهد بود.

اقتباس در سینما و انیمیشن
اوایــل پیدایــش صنعــت ســینما در جهــان، دوره ای بــود که آن قــدر آثار مکتــوب و دراماتیک 
فوق‌العــاده وجــود داشــت کــه باعث می‌شــد عموماً فیلمســازان بیشــتر به اســتفاده از این 
گنــج دســت نخــورده به جای کار بر روی یک داســتان جدید تمایل نشــان بدهنــد. در آن زمان 

فیلمنامه‌نویســی مدرن در بین نویســندگان چندان رایج نبود، بنابراین نویسندگان بیشتر به 
اقتباس از ادبیات داستانی و دراماتیک در حد کارهای کوتاه می‌پرداختند. با گذشت زمان این 
شیوه به خوبی جا افتاد و سینمای اقتباسی جایگاهش را در آثار بلند سینمایی جهان پیدا کرد 

و جزو علاقه‌مندی های بسیاری از مخاطبان شد.
زمینه‌های اقتباس برای ســاخت فیلم و هر اثر هنری دیگر بســیار فراوان اســت. با مســتقل 
شدن فیلم های با داستان اقتباسی، نویسندگان زیادی برای قلم زدن در این عرصه به آن روی 
ی  آوردند. هر چند باید به جرأت اعتراف کرد اقتباس موفق برای نگارش یک فیلمنامه، کار دشوار
اســت! به طور کلی فیلمنامه‌ها به دو شــیوه نوآورانه و اقتباسی تهیه می‌شوند. همان‌طور که 
از عنوان آن می‌توان برداشــت کرد، داســتان های نوآورانه یا اورجینال زاییده ذهن و اندیشــه 
نویســنده آن اســت و می‌تواند برگرفته از مشــاهدات، تجربیات و خاطرات او -چه واقعی و چه 
تخیلی- باشــد. اما در فیلمنامه‌های اقتباســی، ســوژه مورد نظر از طریق اقتباس و برداشت از 
یک اثر هنری دیگر به دست آمده است. سوژه ای که باید بتواند در چارچوب شرایط و امکانات 
مدیوم سینما، رادیو، تلویزیون و تئاتر ‌باشد. شما حتما نمونه‌هایی مثل هری پاتر، مسیر سبز، 
دیوانه از قفس پرید، بربادرفته و حتی پدرخوانده را دیده یا اسمشان را شنیده‌اید. نمونه‌هایی 

موفق از سبک سینمای اقتباس.

سوژه هایی که وام گرفته می‌شوند

فرار از زندگی

احتمالا وقتی جان گریفیث لندن )که به جان لندن معروف است( رمان مارتین 
ایــدن رو می‌نوشــت فکــرش را نمی‌کرد 110 ســال بعــد پیترو مارچلــوی کارگردان 
ســطر‌های کتابش را تبدیل به ســکانس‌های فیلم کند. مارتین ایدن که توســط 
جان لندن خلق شد و بعد از آن پیترو مارچلو در سال 2019 آن را از دل کاغذ‌ها به 

دنیای فیلم و سینما وارد کرد یک کارگر عاشق‌پیشه است که برای فرار از زندگی 
کارگری‌اش و پیدا کردن جای خود بین نوابغ ادبی شهرش تلاش می‌کرد. پیترو با 

اقتباس از کتاب جان لندن فیلم و کتاب را وارد یک دایره چرخان کرد.
 پیوند زدن بین ادبیات و سینما چیز جدیدی نیست اما هنوز یک راه عالی برای 
جاری کردن ادبیات کلاســیک در زندگی روزمره آدم‌های مجازی اســت. چیزی که 
در صنعت فیلم و ســینمای ایران کم دیده می‌شــود و حتی می‌توان گفت اصلا 
نیست. این پیوند زدن یکی از راه‌های ترویج ادبیات یک جامعه و تا حدی افزایش 
فروش گیشــه هم هســت. به نگاهی دیگر تبدیل فیلم به کتاب فرهنگ‌ســازی 
با کســب درآمد اســت. یکی از اصلی‌ترین ســتون‌های سینما فیلمنامه است و 
اســتفاده از داســتانی که قبلا امتحان خودش رو پس داده مثل اســتفاده از چک 
نقدشــده برای فروش گیشــه و درو کردن جایزه اســت. ادبیات ایران سرشــار از 

چک‌های نقد شده اما استفاده نشده است.
فیلمســاز‌ها و بازی‌ســاز‌های غربی خوب فهمیدند که پای خود را کجا بگذارند تا 
گر ســبد فرهنگی وجود  بتوانند هر جور شــده خودشــان را در ســبد خرید مردم )ا

داشته باشد( جا کنند.

خالدارها
فیلم‌هــای اقتباســی از انیمیشــن همیشــه 
بــه داســتان اصلــی انیمیشــن نمی‌پردازند و 
اخرین آنها یعتی »کروئلا« روایت داســتان یکی 
از شــخصیت‌های انیمیشــن 101 ســگ خالدار 
اســت؛ زنــی بدجنــس و ظالــم کــه ســگ‌های 
خال‌دار را می‌دزدد، آنها را ســاخی کند و نهایتا 

از پوست‌شان پالتو می‌دوزد.
رســاندن داستان یک انیمیشــن به یک فیلم 
نیــاز بــه دو بــازوی قــوی در انیمیشــن و فیلم 
دارد. آن چیزی که واضح است لنگ زدن کمیت 
ســینمای ایــران در تولید انیمیشــن اســت و 

وقتــی یــک بازو درســت کار نکنــد انجام یک کار غیرممکن می‌شــود )مثل اتفاقی که 
بین فیلم و انیمیشن ایران افتاده است( و همین لنگ زدن در یکی از اجزای بسته 

فرهنگی باعث ناقص شدن یک چرخه فرهنگی می‌شود.
رساندن یک انیمیشن به یک فیلم یا برعکس نیاز به دو بازوی قوی هم در انیمیشن و 
هم در فیلم دارد که سینمای ایران کمیتش در انیمیشن لنگ می‌زند و این لنگ‌زدن 
حاصل چیزی نیســت جز این‌که حواس‌شــان به قشــر عظیمی از انیمیشــن‌بین‌ها 

نیست و یک بازار پرسود و گسترده را خیلی راحت از دست داده است.

آوردگاه مشت و لگد
تبدیل فیلم‌ها به بازی ‏با ایجاد حس نوستالژی و ترغیب مخاطب برای تجربه زندگی 
کتر فیلم یک راه خوب برای افزایش شــانس فروش بالای یک بازی جدید اســت  کارا
و برعکــس ایــن اتفــاق یعنی تبدیــل بازی به فیلم هم یک روش تضمین‌شــده برای 

کشاندن گیمر‌ها به سینماست.
 مورتال‌کمبــت، اســمی کــه همه ما را یــاد یکی از محبوب‌تریــن بازی‌های ویدئویی 

کشــن می‌انــدازد. از حالا به بعد قرار اســت ما  مبــارزه‌ای و ا
را یاد یک فیلم هم بیندازد؛ فیلمی که توســط ســایمون 

مک‌کوید از روی این سلسله‌بازی ساخته شده و با این 
فیلــم مبارزه با فنــون رزمی در دنیای عجیب‌وغریب‌تر 

از دنیای گیم به سینما آمده است و این جابه‌جایی 
سینما‌های خلوت کرونایی را شلوغ کرد.

بازآفرینــی انیمیشــن‌ها در ســال‌های اخیــر رواج 
ج زیــادی که روی  زیــادی پیــدا کــرده و در کنار خر
دست فیلمسازها می‌گذارد سود خوبی برای آنها 

هم می‌آورد ... . در این سال‌ها انیمیشن‌های 
زیادی تبدیل به فیلم شدند مثل »دیو و دلبر« 

کشن‌هایی مثل »مولان«  یا »سیندرلا« و »لایو« ا
حرفی برای گفتن باقی نگذاشتند. 

نگاهی به مقوله »اقتباس«


